




فــــــانوس 2۶
روز تو| ویژه روز عرفه

ناشر: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه
تهیه و تنظیم: مجتمع فرهنگی پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه 

نویسنده: پرستو عسگرنجاد/تصویرگر: سیما محمدی/صفحه آرا: فاطمه سعیدی
قیمت: 1000 تومان
غیر قابل فروش

آدرس: تهران، خیابان نوفل لوشاتو، سازمان اوقاف  و  امور خیریه، 
معاونت فرهنگی و اجتماعی.

آدرس مجتمع: قم، بلوار1۵خرداد، جنب امامزاده شاه سیدعلی 
مجتمع فرهنگی آموزشی معاونت فرهنگی اجتماعی

سازمان اوقاف و امورخیریه
تلفن: 0۲۵-۳۸1۸۷1۶۹



فــــــانوس 3۲
خانه نور| ویژه روز ازدواج حضرت علی)ع( و حضرت زهرا)س(

ناشر: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه
تهیه و تنظیم: مجتمع فرهنگی پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه 

نویسنده: ریحانه علامی فلسفی
تصویرگر: معصومه ردایی
صفحه آرا: فاطمه سعیدی

قیمت: 1000 تومان
تیراژ: ۵0000 نسخه

غیر قابل فروش
لیتوگرافی، چاپ و صحافی: سازمان چاپ و انتشارات وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه
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درباره ی فانوس
مجتمع فرهنگی پژوهشی سازمان اوقاف و امور خیریه، سنگ بنای متفاوتی را 
گذاشته است و با نگاهی عمیق تر به مقوله ی »سبک زندگی اسلامی« فانوسی را 

روشن کرده است.
کتاب چه های »فانوس« هرچند اندازه ی کوچکی دارند و صفحاتشان کم است، 
اما سرچشمه ی نورشان منبع لایزالی است که همه ی جهان را در تمامی زمان ها 

در برمی  گیرد.
»سبک زندگی اسلامی« محور موضوعات فانوس است که از چهار جهت پنجره ای 

رو به آن گشوده شده: »سیره ی خاندان اهل بیت)علیهمالسلام(« ]کتابچه های لاجو
]کتاب چه های  »مناسبت های  مذهبی«  ردی[،»زندگی دینی« ]کتاب چه های آبی[، 

زرد[ و »رویداد های سیاسی و اجتماعی«]کتاب چه های بنفش[.
 

  
سوی »خوب زندگی کردن«.

ما فانوس را برای شما روشن کرده ایم. 
کشد.

 

خواندن این کتاب چه تنها 14دقیقه طول می





یک
نقطه صفر مرزی
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دلشگرفتهبود.کزکردهبودکنجخانهوغصههایشراشمارهمیکرد.بغض،گلویشراپر
کردهبودوغصهرهایشنمیکرد.غصۀرمضانیکهازدستشدادهبود.

همیشه،ماهرمضانکهمیرسید،اوسرتاپاآمادهبود؛رجبوشعبانراباحواسجمع
از بعد میآمد، که رمضان ماه بزرگ. مسابقۀ یک مقدماتی دور مثل بود، کرده سپری
شصتروزروزۀمتوالی،خودشرابهگرسنگیوتشنگیعادتدادهبودوروزهایشرابه
کاروشبهایشرابهعبادتمیگذراند.ماهرمضانهمیشهفرصتسیروزهایبودبرای
یازدهماهباقیمانده.عیدنوروزشبوداصلًا!نقطۀصفرتقویمش.امسالاما،باسالهای
قبل،فرقداشت.اینبیماریبدموقع،مهمانناخواندۀرجبتارمضانششدهبود.دکتر
منعشکردهبودازحتییکروزروزهوداروهایسنگینیکهمیخورد،تمامروزخوابالود
برای نهجانی ازهذیانمیشد. پر وگیجشمیکرد.تنشدرتبمیسوختوسرش
وشعبانچیزی ازرجب نه امسال، دعا. برای آرامشی نه و داشت نمازهایمستحبی
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فهمیدهبود،نهازماهرمضان.
حالا،اوماندهبودودستهایخالیاش.شوالوذیقعدهرابااینبیماریکشآمده
گذراندهبودوحالا،دراولینروزهایذیحجهکهسلامتیبهجانشبرگشتهبود،بیماری
که: دلداریاشمیداد مادرش بود. داده رفته ازدست اندوهفرصتهای به را جایش
رمضان از خودتو سهم هم تو رحیمه. خدا نبوده. بهت حرجی دخترم. بودی »مریض
بردی.«،اماآرامشنمیکرداینحرفها.انگارحالخوبیراکهتمامسالمنتظرشبود،
دررمضانجاگذاشتهبود.دلشازآنروزهامیخواستکهخدا،نگاهویژهبهزمیندارد.

ازآنروزهاکهدعاهارامیشودنزدیکگوشخودخدازمزمهکرد.
آهبلندیکشیدوازاتاقشبیرونرفت.چشمدوختبهتلویزیونکهچهرۀروحانیرا
نشانمیدادکهازمناسبتهایذیحجهحرفمیزد.هنوزپنجدقیقهنگذشتهبودکه
لبشبهعمیقترینخندۀسال،بازشد.روحانیمژدهدادهبود.مژدۀیکعیدتازه،یک

نقطۀصفرمرزیدیگررا.نهمینروزذیحجهدرراهبود.
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شَهْرِ فِی لَهُ یُغْفَرْ لَمْ »مَنْ فرمودند:  صادق امام
عَرَفَةَ«. یَشْهَدَ اَنْ  اِلاَّ قابِلٍ اِلی لَهُ یُغْفَرْ لَمْ رَمَضانَ
آینده سال تا نشود، بخشیده رمضان ماه در که کسی
کند. درک را عرفه ]روز[ اینکه مگر نمیشود؛ بخشیده

]مفاتیحالجنان،ذیلاعمالروزعرفه[



دو
روز آرزو
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چهرۀصاحبخانه مدام میکرد. سنگینی شانههایش روی زندگی بار بود. تنگ دستش
ماه سه کرایۀ و میبرد را آبرویش همسایه، و در پیش که میآمد چشمش جلوی

عقبافتادهاشرامیخواست.
لحظهایمیگذشتوچهرۀصاحبخانه،جایشرابهصورتپسرشمیدادکهبابغض
میگفت:»باباخیلیبدقولی.گفتیاگهشاگرداولشمبرامگوشیمیخری.همۀدوستام
به که رامیدید معصومه،همسرش نجیب بعد،چشمهای لحظهای و دارن.« گوشی
رویشنمیآوردیکماهیاستبرنجهمندارند.سرشرادردستگرفتواحساسکرد

دنیارویسرشآوارشده.کاشخداشردلالهاراازسرشانکممیکرد.
معصومهوقتیطلاهایشرابهدستشمیدادتابفروشد،خمبهابرونیاوردهبود.یکی
ازهمانلبخندهایدلنشینهمیشگیاشرانشاندهبودکنجلبشوگفتهبود:»انشاالله
خدابهکارگاهتبرکتمیدهوکارترونقمیگیره،بهترازایناروبراممیخری.«.قراربود
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تولیدیکوچکوجمعوجورش،زندگیشانرابهترکند.همهچیزخوبپیشمیرفت
واینآرزوهاچنداندورازدستهمنبود،اماسروکلۀدلالهاکهپیداشد،همهچیزبه
همریخت.دلالهاییکهجنسچینیقاچاقمیکردندوآنهاراارزانترازاجناسایرانی
تولیدیاودربازارمیریختند،نبضبازاررادستگرفتند.یکی،دوماهیبامشتریهای
کارگاه دلالها آخر دست اما ماند، سرپا بودند، کارهایش کیفیت دنبال به که ثابتی
کوچکشرافلجکردند.حالااوماندهبودوقرضهایتلنبارشدهوشرمندگیزنوبچۀ
خودشوکارگرهایش.تولیدیتعطیلشدهبودوحقوقکارگرهاهمبرگردنشماندهبود.
دیگرعقلشبهجاییقدنمیداد.فقطمیدانستبایدهرطورشدهپولیدستوپاکندو

ازشرمندگیدربیاید.
درهمینفکرهابودکهیادحاجآقارضاییافتاد؛روحانیمسجدکهازدوستانقدیمیاش
بودوسالهاپیشدرحجرۀطلبگیاشپایحرفهایشیرینشنشستهبودوهمانجا
بودکهمسیرزندگیاشراانتخابکردهبود.حالا،آنطورکهیادشبود،برادرحاجآقا



رفه
ز ع

 رو
یژه

و| و
ز ت

رو

15

معاونبانکبود.شایدمیتوانستبرایشکاریکندیاحداقلوامیجورکند.حوالیظهر
بود.بهسرعتوضوگرفتوراهیمسجدشد.

درراه،بارهاکلماتشرادرذهن،پسوپیشکرد.تابهمسجدبرسد،هزاربارمردوزنده
شد.خودشرادرصفآخرجادادتابعدازنماز،باحاجآقاحرفبزند.

نمازتمامشدوحاجآقاکهپایمنبررفت،همۀحرفهایشیادشرفت.تصمیمشرا
هم.آمدهبودکهدستطلببهسمتاودرازکند،اماحاجرضایی،رفیقسالهایدور،

نشانیرفیقبهتریرادادهبود.شب،شبعرفهبود.
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امامزینالعابدیندرروزعرفهصدایسائلیراشنید
کهازمردمدرخواستکمکمیکرد.حضرتخطاببهاو
فرمودند:»وایبرتو!دراینروزازغیرخداسؤالوطلب
کمکمیکنی،حالآنکهدراینروزبرایبچّههاییکهدر
شکممادرهستندنیزامیدفضلخدامیرودکهآنهاسعید

گردند!«]شیخعباسقمی،مفاتیحالجنان،ذیلاعمالروزعرفه[



سه
دیدار
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نشستهبودپایآلبومقدیمیاش.یکعکسرادرمناانداختهبود،وقترمیجمراتو
دیگریراکنارخانۀکعبهدرحالیکهدستگرفتهبودبهپردۀمشکی.

عکسهاراباچشمدلنگاهمیکردولبخندشپررنگمیشد.بهعکسهایدوتایی
باهمسرشکهمیرسید،آهبلندیازاعماقجانمیکشید.پانزدهسالگذشتهبودوداغ
رفتنش،هنوزمثلروزاولتازهبود.یادشمیآمدوقتیراکهباهمچمدانهایشانرابرای
حجمیبستندوزنشمیگفت:»منازخداخواستهمحالاکهقرارهبمیرم،توهمینسفر
بمیرم.«.یادشمیآمدکهچقدردلشازاینحرفریششدهبودوسربهزانویزنش،
گریهکردهبود.زانوهاییکهسرطان،مغزاستخوانشانراگرفتهبودورمقیدرآنهاباقی
نگذاشتهبود.برایهمینبودکهدکترسفارششکردهبود:»خیلیدوومبیاره،شیشماه
دیگه.بهآرزوهاشبرسونش.دیگهنمیشهکاریکرد.«.برایهمینبودکهمشکلاتسفر
حجتمتعبایکزنبیماررابهجانخریدهبود،اورارویویلچرنشاندهبودودرتمامسفر،
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کمکشکردهبودتااعمالشراانجامدهدوحاجیهخانمشود.برایهمینبودکهوقتی
زنشوصیتکردهبود:»اگهخدامنوبهآرزومرسوندوکنارخونۀخودشجونموگرفت،
منوهمونجاخاککن.«بغضشرافروخوردهبودو»چشم«گفتهبود.حالااوماندهبود
وآرزویبرآوردهشدۀزنشکهکیلومترهادورترازاودرخاکخوابیدهبودوازآخرینسفر

زندگیشان،چندعکسبهیادگارگذاشتهبودوهزارهزارخاطره.
بهدلش پانزدهسال،یکباره این انگارغمدلتنگیهمۀ رابست. آلبوم و آهیکشید
هجومآوردهبود.بارهادرخلوتشبهاوگفتهبود:»راضیه...چرالااقلیهخاک،یهسنگ
دمدستبرامنذاشتیکهبتونمسربذارمروشونههاتوگریهکنم؟حالادلتنگیاموکجا
ببرم؟«وبارهادلشخواستهبودمثلهمۀمردمشهر،سنگقبریدربهشتزهراداشته

باشدبرایدرددلکردن.
تاقبرزنش را بودراهیعمرهشودودلتنگیهایش آمده پانزدهسال،هروقت این در
یادختریشوهردادهبود.هرسال،بخشیازحقوق یاپسریدامادکردهبود، بکشاند،
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وهربارضرورتی بهخانۀخدا دوباره نیتسفری به راپساندازمیکرد بازنشستگیاش
پیشمیآمدکهناچارمیشدپساندازشراخرجکند.امسالاما،ازهمانلحظۀتحویل
سال،نیتکردهبودهرطورشدهخودشرابهمکهبرساندودیداریدوبارهکند.دکتراما
فشارخونبالایشراهشداردادهبود.خودشهمخوبمیدانستدردیکهگاهوبیگاه
درقفسۀسینهاشمیپیچد،چندانبیارتباطبهاینفشارخونبالانیست.میدانست
رگقلبشگرفتهومیترسیددیدارشبهقیامتبیفتد.برایهمینکمترخوردهبود،بیشتر
پساندازکردهبود.همهمیدانستندامسالقراراستهرطورشدهراهیشود،اماکسی

خبرنداشتیکماهقبلازسفر،همهچیزدگرگونمیشود.
تنها بود. او مثل هم پیرمرد عصر. پیادهرویهای وقت بود. دیده پارک در را پیرمرد
تااینکهحرفبزند. مینشستودرجمعیهماگرواردمیشد،بیشترسکوتمیکرد
بود: گفته پیرمرد و بخواند چیزی تصنیفی، آوازی، خواستند او از جمعشان در یکبار
»منجزنوحهچیزیبلدنیستم.اگهدوستداریدبراتونبخونم.«ودوبیتیازیکنوحۀ
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قدیمیراباچنانسوزدلیخواندهبودکهاشکهمهشانرادرآوردهبود.مهرلبهای
پیرمردبازشدوگفت:»شصتسالازخداعمرگرفتهموازوقتیخودموشناختهم،نوکر
امامحسینبودم.هیچمحرمیروبیروضهخونیبرایاربابمنگذروندم،اماهروقتاسم
کربلارومیارم،دلمآتیشمیگیره.هروقتواسهکربلانرفتههاروضهمیخونم،اولاز
همهداغخودمتازهمیشهکهبعدیهعمرنوکری،هنوزتوفیقزیارتاربابنصیبمنشده.«.
هماننوحهبودکهفکریرابهدلشانداخت.فکریکهگرچهبهاوگوشزدمیکردممکن
استآرزویشرابهگورببرد،امالبشرابهخندهایازسررضایتبازمیکرد.مطمئنبود

راضیهاگرزندهبود،دلشراضیبودبهاینکار.
خیلیزحمتکشیدهبودکهپیرمردراراضیکند.امادستآخرموفقشد.مداحگفته
راه ولیچون بگم، نه نتونم که دلمهست به انقدر ارباب زیارت آرزوی »حاجی! بود:
دیگهایواسهجبرانآقاییتندارم،بذاراینحداقلیروکهازدستمبرمیاد،انجامبدم.
قسممیخورمظهرعرفه،وقتیبعدنمازروبرویگنبداربابممیشینم،تماماعمالعرفه
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ودعاهاروموبهموبهنیتتوانجامبدم.«.
بگذارد.درد راسرجایش آلبوم بلندشدکه یاعلیگویان و زانوگرفت به پیرمرد،دست
عمیقیدرقفسۀسینهاشپیچیدکهنفسکشیدنشرادشوارکرد.بهسختیسرشرا
بلندکردوازپنجرهبهخورشیدنگاهکرد.لبخندزد.خورشیدوسطآسمانبود.ظهرعرفه

رسیدهبود.
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حسیندر امام »زیارت است: آمده مفاتیحالجنان در
روزعرفهبرابرباهزارحجوهزارعمرهوهزارجهاد،بلکه
بالاتراستواحادیثدرکثرتفضیلتزیارتآنحضرت
دراینروزمتواتراستواگرکسيتوفیقیابدکهدراینروز
بّهمقدّسهآنحضرتباشد،ثوابشکمترازکسي

ُ
تحتق

کهدرعرفاتباشدنیست،بلکهزیادهومقدّماست.«.





چهار
دعوت
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بهدوروبرشنگاهمیکرد.پلکمیزدوهنوزباورشنشدهبودآنچهمیبیند،حقیقتدارد.
سرشرابهچپوراستتکانمیدادومدامازخودشمیپرسید:»یعنیواقعاًمنتوی

مکهام؟«.
یادشنمیآمدازکیاینشوقدردلشنشستهبودبرایانجامآنطوافهایبهشتی،
براینگاهکردنبهکعبهوشمردنآرزوهاییکهازهمانکودکی،زیارتکعبههمیشهدر
صدرشانقرارداشت.شایدازهمانروزهاکهمادر،مدامازخاطراتتمتعشمیگفتو
دلشرامیبردبرایانجاماعمالومناسک.بهترینوشیرینترینبخشبرایش،همیشه
یکچیزبود:عرفه.وقوفدرعرفاتکهنقطۀاوجخاطراتمادربود.مادرکهبعدازده
سالانتظاروسوختنازدردنازایی،درهمانسفرحجودرهمانصحرایعرفات،اجابت

شدهبودواوراازخداهدیهگرفتهبود.
کودکیهایشپابهپایخاطراتسفرحجمادرگذشتهبود.امابهجوانیکهرسیدهبود،
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آنخاطراتدرذهنشگمشدهبودند.جوانیبودوهزاروسوسۀشورانگیزکهدیگرجایی
باقینمیگذاشتبرایآرزوهاییازایندست.تابهخودشآمدهبود،غرقشدهبوددر
مهمانیهاوفروشگاههاوکافهها.دختریکییکدانۀدهسالمرادیبودکههرچهخرج
میکرد،هنوزآنقدرباقیمیماندکهبهخوشگذرانیبعدیفکرکندوپیشپیش،نقشۀ
مهمانیبعدیرابکشد.اوکجاومکهجا؟!مکهدرهمانروزهایکودکیبرایشتمامشده
بودوجایخودشرادادهبودبهآرزویدیدنبرجهایدوقلووامپایراستیت.پدرکهگفته
بود:»خدااونقدرازمالدنیابهمنبخشیدهکهخیالمیکنمحالا،بعدهیجدهسال،
دوبارهبهماواجبشدهراهیخونهشبشیمواینبارقسمتهتوروهمباخودمونببریم.«
آنقدرجاخوردهبودکهجوابیندادهبود.اوآدمینبودکهدلشبخواهد»حاجیهخانم«
قبلاسمشاضافهشود!آنقدردراینکشوقوسماندکهحریفنگاهامیدوارمادرنشد
وخودشراراضیکردهمراهیشانکند.بهدوروبرنگاهمیکردوباورشنمیشداینجا،
همانصحرایعرفاتیاستکهخاطراتکودکیاشراپرکرده.نشستهبودوبابهت،
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اطرافرانگاهمیکرد.زندگیاشپیشچشمشورقمیخورد.دراینمدتیکهدرمکه
بود،تقلاکردهبودمغلوبجومحیطنشود.اماحالا،انگارهمۀآنچهدراعماقوجودش
و میچرخاندند تسبیح تندتند که اطرافیانی به میریختند. بیرون را خودشان داشت،
»لاالهالاالله«زمزمهمیکردند،نگاهمیکرد.حالیبهحالیشدهبود.بغضکردهبود
که:»خدایاچرامن؟بیناینهمهبندۀآرزوبهدل،چرامنوکشوندیاینجا؟روزعرفه...
روحانی، که بود برداشته موج چشمهایش و اینجا؟« بگم چی من عرفات... صحرای

میکروفنرابرداشتوصدایشدرسراسرعرفاتپیچید:

مَنِ جُرْما عَرَفاتٍ اَهْلِ »اَعْظَمُ فرمودند:  اکرم پیامبر
در فرد لَهُ.«.گناهکارترین یُغْفَرَ لَنْ هُ اَنَّ  یَظُنُّ وَهُوَ انْصَرَفَ
بازگردد،درحالیکهگمان آنجا از عرفاتکسیاستکه
میبردهرگزآمرزیدهنخواهدشد.]تهذیبالاحکام،ج5،ص182.[
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